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 چکیده
در ادب سیاسی مشروطه، « مسئلۀ هویت ملی»ۀ اصلی این مقاله، چگونگی پرداختن به مسئل

وجود آمدن مفهوم های هویت ملی، بهیکی از بنیان .خصوص شعر سیاسی مشروطه استبه

 ملت در عصر ناصری، با آثار و گفتار کسانی چون آخوندزاده و میرزا آقا خان کرمانی بود.« نوآیین»

مفهوم  یفو بازتعر« ملت» یینمضمون نوآ یران،توجه به نامِ ا یی،گراباستان ی،در عصر ناصر

گیری از روش این مقاله با بهره بود. یمل یتاز هو دیبرداشت جد یاصل یهااز مؤلفه« وطن»

چگونه در ادب سیاسی « مسئلۀ هویت ملی»کند که توصیفی، این پرسش را دنبال میتحلیلی

از هر  یشب طه،مشرو یاسیدر ادب س ی،مل یتهو ۀمسئل»مشروطه تبلور یافت؟ با این فرضیه که 

دوره مورد  ینا یاسیمفهوم با بسامد بالا در شعر س ینمرتبط بود و ا« وطن» یینبه مفهوم نوآ یزچ

های نوآیین از ترین یافتۀ این پژوهش آن است که با بسط آگاهیاصلی «توجه قرار گرفته بود.

در عصر مشروطه، در عصر ناصری و گسترش آن « وطن»و « ملت»مقولاتی و مفاهیمی مانند 

بنیادین در دل « مسئلۀ»نوان یک عبه« هویت ملی»دوره،  ینا یاسیس دبخصوص در ابه

 مشروطیت، مورد توجه قرار گرفت.
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 مقدمه

در عصر مشروطه، « ادب سیاسی»ترین مسائل مقدماتی در این مقاله، آن است که، یکی از اصلی
های نوین بود. از دیرباز، ادب فارسی در های نو و از عوامل ترویج ایدههای تجلی اندیشهیکی از مکان
ل فکر و عامۀ مردم بوده است. تدداوم فرهند  های منظوم و منثور، همواره مورد توجه اهقالب نوشته

ایرانی در ادب فارسی، پیوستگی اجتماعی و سیاسی را فراهم آورده است. در عصر قاجار، ایدن ادبیدا ، 
رو، بستر مناسدبی دید و از اینهای نوینی را مقابل خود میسبب مواجهه با عناصر دنیای جدید، افقبه

هدای ایدران و روو و بده شد  جن یخی، آغاز این مواجهده، بیبرای تحولا  جدید شد. از نظر تار
های روزگدار فتحللدی شداه بدود. زبدان ایدن دنبال آن آشنایی بیشتر با دنیای جدید از طریق سدررنامه

های نویسدی بلددتر در رسدالهگونده سادههای منشیانۀ آن سداده بدود و اینها نسبت به نوشتهسررنامه
های گونداگون های نوآیین در عصر ناصری، در جنبدهداوم یافت. آگاهیسیاسی عصر ناصری تانتقادی
شد. مربوط می« هویت ملی»های مهم آن، در عناصری بود که به مسئلۀ وجود آمد و یکی از ساحتبه

و نیز تحدول در « ملت»، با گذشته متراو  شد. سخن از مرهوم نوآیین «دیگری»و « خود»تلریف از 
د خودآگاهی نوینی پیرامون مسئلۀ هویت ملی میدان ایرانیدان نوخدواه شدد. سبب ایجا« وطن»مرهوم 

خصوص در ادب سیاسدی ریشۀ عمدۀ این دگرگونی، در عصر ناصری بود، اما، در جنبش مشروطه و به
آن، که نسبت به گذشته بسیار متمایز شده بود، متجلی شد. توجه به مرهوم نوآیین وطن، کده اکندون 

اساسدی بدا دیگدران در بدر « تمدایز»ار افراد نبود و کل مملکت ایران را در ی  دیگر صرفاً شهر و دی
اش را خواهاندهالشلرا بهار، شدلرهای وطنترین وجه هویت ملی ایران بود. آنجا که مل داشت، اصلی

توان این صرت را به همۀ اشلار آن روزگدار نیدز گسدترش داد. ایدن مقالده بدا نامد، میمی« وطنیا »
« مسدئلۀ هویدت ملدی»»دنبال پاسخ به این پرسش است کده توصیری، بهی از روش تحلیلیگیربهره

 یاسدیدر ادب س ی،ملد یتهو ۀمسئل»با این فرضیه که « چگونه در ادب سیاسی مشروطه تبلور یافت؟
 یاسدیمرهوم با بسامد بالا در شلر س ینمرتبط و ا« وطن» یینبه مرهوم نوآ یزاز هر چ یشب طه،مشرو
 «دوره مورد توجه قرار گرفته بود. ینا

 پیشینه

پردازند. از دیدگاه ایشدان، ، به موضوع جایگاه وطن در شلر مشروطه می(1385و زارع ) یکوبختن
تللقدا  خداکی و »، «دگرگون شدن نقش مردم در حکومدت»های مرهوم جدید وطن مرکب از مؤلره
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حسینی رهوم کهن آن را گرفته است. شاهاست که جای م« هویت ایرانی با همۀ شئون آن»و « نژادی
پرستی در ملنای وسیع کلمده، یکدی از شداخ وطنپردازند که (، به این مسئله می1390و سرحدی )

ترکیبی از تمامی باورهدای  رویکردشان به وطن،و  شودمشروطیت محسوب می های اصلی شلر عصر
الدراو و شوونیزم و حتی در ملندای مسدقط انترناسیونالیسم، خواهی اعم از: ناسیونالیسم،مختلف وطن

قاجدار توجده دارندد و  ۀدر دور« ملدت»(، به تحول مرهدوم 1395) یو مراد ییرضا زادگاه بوده است.
کده در  یمختلرد یرو به تلاب دانندیانقلاب فرانسه م یرتحت تأث ی،را تا حد یراندر ا گرایییمل یشۀاند
 و(، به تطور تاریخی الگوها 1396) یترک یو قاسم یلمقانی. داندمرهوم صور  پرداخته یندوره از ا ینا

هویت »توجه به  یانم یناند و در اپهلوی اول پرداخته ۀهای هویت ملی از زمان باستان تا دورسیاست
ملی نسبت به انباشت تاریخی  یماحصل آگاه ۀاند که به مثابکرده یمدرنی تلق ۀرا پدید« ملی ایرانیان
رادفدر و همکداران  ی، سیاسی و اقتصادی سرزمینی به نام ایران شکل گرفته اسدت.های فرهنگتجربه
آثاری دربارۀ وطن، دوست داشتن آن و نیدز داشدتن « وطنیا »پردازند که، (، به این مسئله می1396)

احساسا  و عواطق مشترک اجتماعی، سیاسی، زبانی و مذهبی نسبت به آن بود. از دیدگاه نویسندگان 
گرایی، افتخار به عظمت تاریخی گذشدتۀ گرایی، ایرانهای اسطورهصور ه، توجه به وطن، بهاین مقال

به ایدن مسدئله  (،1397) یترک یو قاسم یلمقانید ایران، مطرح کردن ویرانی وطن مطرح شده است. 
از  یخیتدار ینسدبت بده انباشدت یعنوان ماحاصدل خودآگداهرا بده یرانیانا یمل یتهو پردازند کهمی
بلدد از ارتبداط  یجتددراند، که بهدانسته یرانبه نام ا یو اقتصادی سرزمین یسیاس ی،های فرهنگتجربه
 ۀمشدکل ییو پیددا یراندینخبگدان ا مها و اعزاهای متلدد از رووبلد از شکست یژهوبا غرب به یرانا
 ی(، بده بررسد1399) یبدالمرز ۀزادو عبداو فری. حسدنیدگرد یدارپد یرانافراد، در ا یندر نزد ا یتهو
 یدرانکشور ا یطور کلچرا که به پردازند،یم یخیتحول تار یردر س یرانا یتهو ۀدهندشکل یهامؤلره
توانسدته  یختدار یشده و در فراخنا یجادا یشپ اهو کهن است که قرن یخیتار یمل یتهو ی  یدارا

 را حرظ کند و تداوم بخشد. یشخو یتو موجود یاییپو یداری،است پا

 مسئلۀ هویت ملی در عصر قاجار

« وطدن»و « ملدت»هویت ملی ایرانی نوین را باید در عصر قاجار، در بازتلریف دو مرهدوم مهدم 
تبع، در جنبش مشدروطه و نیدز در ادب سیاسدی آن زمدان داد و همین دو مرهوم نیز، به قرارمورد نظر 

این مراهیم کهن، نشان از آغاز دورۀ جدیدی در تاریخ ایران بود  مورد توجه قرار گرفت. مضمون نوین
های نوین عصر ناصری را در مشروطیت موجب شد. آشنایی بدا مضدامین ندوآیین که پیوستگی آگاهی
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« وطدن»و « ملت»گیری تصورا  جدید از مقولاتی چون این مقاهیم، بیش از هر چیز مبتنی بر شکل
جدیدد در ایدرانع عصدرع مشدروطه و « هویت ملی»دیگر بود. شناخت و پیوستگی این دو مرهوم با ی 

بازنمایی آن در اب سیاسی این دوره، بیش از هر چیز از مجرای شناخت تحولا  فکری عصر ناصری 
 گذرد.در این دوره می «ملت»و « وطن» ییننوآ ینمضامگیری و شکل

 در عصر قاجار« ملت»و « وطن»مضامین نوآیین 

شد و کمتدر آن را بدا ز دیرباز در ایران، به محل تولد و رشد و نمو فرد اطلاق میا« وطن»مرهوم 
هایی مانند شداهنامه، از کردند. اگرچه در نوشتهیکسان تلقی می« مملکت»یا « کشور»تر مرهوم وسیع

ذکدر  کرّا زمین و شهرع ایران )همان ایرانشدهر( بدهمیان آمده و نام ایران و ایرانکشور ایران سخن به
تاریخ جدید ایران، بیش از همه همان مأمن و مسکن « آستانۀ»شده است، اما، مضمونع این مرهوم در 

در ملنای سرزمین ملت ایران، « وطن»های نو در ایرانع عصر قاجار، مرهوم فرد بود. با گسترش آگاهی
( از 102: 1399ی، ملی ایرانیان ریشۀ بیشتری دواندد. )عظیمدزادبوم کشوری، و گسترۀ هویت فرهنگی

در  ها رسید. بر این اسداو،بر مبنای این آگاهی« وطن»توان به بازتلریری از مرهوم رو بود که میاین
مسداوا  و انتخداب  وری ازترکر نوین اروپایی، علاقه به وطن و لزوم حق ساکنان وطدن بدرای بهدره

شاه و مظررالدین شاه، ایران الدینناصر گران عصرطیری از اصلاح ۀشد. در اندیشدولت خود ترویج می
، یلنی تللق به ایران زمین نیز وارد بودنو ایرانی ایرانیان مطرح شد ۀاشتراک همۀ زمین به عنوان نقط

مرهوم ایران زمدین و ناسیونالیسدم  ۀدولتی مدرن بر پای ادبیا  سیاسی شد. این گروه خواستار تشکیل
مدورد نظدر قدرار  بدودنایرانی ۀنان ایران زمین را صرفاً بر پایساکۀ دولتی که بتواند هم .اروپایی بودند

راه را بدرای درک « وطدن»( این چنین اسدت کده تصدور جدیدد از 91: 1384)شمس و یزدانی،  دهد.
ایجاد کرد. هویتی که اگرچه نوین بود، اما ریشه در عناصر و مرداهیم کهدن « هویت ملی»جدیدی از 

بود که در میان « گراییباستان»ترکیب مراهیم نو با مضامین کهن ترین نمودهای داشت. یکی از مهم
دوست، رواج بسیاری داشت. این را باید در نظر داشت که در عصدر ناصدری، تجددگرایان ایرانیع وطن

همده  یدنا یددنرا از د ینیدوسدت راسدتعلاقه به وطن، هر وطن»دنبال آن مشروطه و پهلوی اول به
باسدتان و  یدرانبده ا یشبدا گدرا یمنظور برخ ین. به همداشتیوام جوییچاره به یرانی،و و ینابسامان
و نردر  مخاطبدان را  یدزاحسداو گر ی،مطلوب، ضمن انتقاد از اوضاع کندون کمال آن در حد یشنما

« به شوق آورند. یرانباشد که آنان را برای آباد کردن ا انگیختند،یموجود برم هاینابسامانی نسبت به
 (149: 1386، زارعو  یکوبختن)
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از آن نیدز توجده داشدت. ایدن مرهدوم، بدا « ندوآیین»و درک « ملت»از دیگر سو، باید به مرهوم 
از هویت ملی، نقش « نوآیین»رفت و در فهم کار میبسامدی بالا در آثار تجددگرایان عصر ناصری به
عمیقی بدا هویدت مدذهبی مرهوم سنتی ملت پیوند »بسزایی داشت. به این نکته باید توجه داشت که 

 :1382 آجودانی،) «داشت، هر چند مرهوم مدرن هم کمابیش در حال ورود به سپهر سیاسی کشور بود.
شدند، که اگرچه بدا مضدمون ندوآیین آن ، پیروان ی  دین محسوب می«ملت»( مرهوم مذهبی 165

توانسدت حداوی یتراو  داشت، اما در خود، با توجه به اینکه بده افدرادی مشدخ  توجده داشدت، م
شد. چنانکه باید در نظدر داشدت مضمونع نوآیین ملت نیز باشد که به ساکنان ی  سرزمین اطلاق می

 مشدخ  در قدانون یداییو جغراف یاسدیواحدد س ید  یوطن در ملندا یلنیوطن  یدمرهوم جد»که 
 (39 :1382 ی،آجودان.« )دارد ملازمت تام یدجد یو ملت در ملنا یتبا مرهوم مل یتمشروط

ذهن تجددگرایان عصر ناصدری بدود. کسدانی « ملت»های تکوین مضمون نوآیین یکی از مکان
هدای جدیددی گیری از آگاهیچون مستشارالدوله، آخوندزاده، میرزا آقا خان کرمانی و طالبوف، با بهره

د، بده دسدت آورده بودندگران غربدی بهنوشدتجا  اندیشده« مطاللۀ»دنیای جدید و « مشاهدۀ»که با 
از کسانی اسدت کده مرهدوم  مستشارالدوله، برای مثال،»دست زدند. « ملت»گسترش فهم نوآیینی از 

آورد و آن را از مرهوم قددیمی آن کده پیدروان صدرف ید  می« nation»را در ملنای کلمۀ « ملت»
را « ملت حاکمیت»کند، در کنار آن، اصل کند و به مرهوم جدید آن نزدی  میاند، جدا میمذهب بوده
دقدت مدورد توجده را به عنوان ضابطۀ مهمی در سیاست و حقوق جدید به« همۀ تدابیر مملکت»مورد 

  (162-161: 1394)عامری گلستانی، « قرار داده است.

دارد، گران متجدد ایرانی، که گام در راه فهم نوآیین از هویت ملی بر میترین اندیشهیکی از اصلی
کده در شدناخت علدل »ست دانگر ایرانی اندیشهتوان نخستین او را می ه است.علی آخوندزادمیرزا فتح

هایع ایران عصر قاجار نگاه خود را متوجه ایران باستان سداخت و ماندگی و سرخوردگیانحطاط و عقب
گر ایرانی بر احیای تاریخ ایران باستان و شکوه و عظمت آن و زبان فارسی تأکید کرد. او اولین اندیشه

)قددیمی  «را در ملنای سیاسی جدیدد آن بده کدار بدرد.« ملت»که عناصر ناسیونالیسم از جمله  است
اش به تلریف برخی از اصدطلاحا  و «مکتوبا »آخوندزاده در ابتدای کتاب  (81-80: 1391قیداری، 

 گوندهاسدت کده آن را این« پداتریو »پردازد و یکی از این مرداهیم مراهیم نو در اندیشۀ سیاسی می
مال و  للت از بذمپرستی و حب پاتریو  عبار  از آن کسی است که به جهت وطن» کند:تلریف می

جان مضایقه نکرده، و به جهت منافع و آزادی وطن و ملت خود ساعی و جراکش باشد و این حالدت و 
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بدارۀ سخنان آخونددزاده در (16: 1395)آخوندزاده،  «کند.مند بروز میخاصیت همیشه در مردان غیر 
های او در نقدد باورهدای رایدج و نوشدته« ایران، وطن مینونشدان»دوستی و دلبستگی به اهمیت وطن

تدوان درک کدرد و نده سدنجید. )عظیمدی، روزگار او را، بدون توجه دقیق به تاریخ آن روزگار، نده می
ی ماندده، بده جاهای مهمی کده از او بدهجای نوشتجا  خود و نیز نامهآخوندزاده در جای (89 :1399

 توجه دارد.« ملت»و « وطن»مرهوم نوآیین 

ندو و در قالدب  یبود که مرهوم وطدن را بدا مضدمون یآقا خان کرمان یرزام ین، اآخوندزادهپس از 
 یبده ملندا یعوسد ییدر ملندا»را « وطن»آقا خان مرهوم  یرزاعرضه کرد. م یونالیستیناس هاییشهاند
اسدت.  یو ملد یخیتار یوندهایبا پ یختهکه آم برد،یآن به کار م یاسیو به مرهوم کامل س زمینیرانا
، «وطدن»کلمدا   یداوق ینآمده و به همد یزن ییاروپا یبرالیسمل ۀدر فلسر یناًاست که ع یتصور ینا
 «یو پداتر»و  «یپداتر» یرا مترادف بدا لغدا  فرانسدو« پروروطن»و « پرستوطن»و « خواهوطن»
عبدار  از : »آوردیمد «یو پداتر» یفسه مکتوب در تلر ی( او در ابتدا271 :1357 یت،)آدم.« آوردیم

 یاز بدذل و مدال و هسدت یپرسدتملت و تمدّن خود از فدرط حدب وطن یترقّ یاست که برا یشخص
 (112 :2000 ی،)کرمان.« یدننما یقهمضا

 سراید:او که دستی نیز در سرایش شلر داشت، در یکی از اشلارش می

 اوفتد یگانگانآن چنان روز بد/که کشور به بایران مباد  به

 کشور ما عروسی است خوش/ولی شوی او زشت خوی وترش همه

 زمانی که این نو عروو/بیرتد به زیر جوانان روو نخواهم

 (151 :1384 ی،الاسلام کرمانمباد آن که این حوردیس/شود همسر لردی از انگلیس )ناظم گیتی

ادب سیاسددی »دهی بدده خددواهی او، نقددش مهمددی در شددکلدفدداع شددورانگیز او از وطددن و وطن
خواهانه دانست کده پدیش از مشدروطه، مرداهیم گام شلر وطنتوان پیشدارد. او را می« خواهانهوطن

ای بده تداریخ عنوان ی  مورخی که توجده ویدژهناسیونالیستی را وارد منظومۀ شلری خود نمود. او، به
آئیندۀ »( و 1319)کرمدانی، « نامدۀ باسدتان»م و منثور خدود یلندی ایران باستان دارد، در دو اثر منظو

خواهاندۀ پدس از خدود دارد. او، دهی به ترکر وطنق( نقش بارزی در شکل1326)کرمانی، « سکندری
« وطن»مثابۀ به« ایران»ضمن وارد کردنع مراهیم نو، مرهوم محوری و بنیادین خود را، مضمون نوین 

گرداندد. او در های کهدن خدود بداز میا بازتلریری از تاریخ باستانی، به ریشدهداند و ملت ایران را بمی
 سراید:می« سبب نظم کتاب»و در « نامۀ باستان»صرحا  ابتدایی 
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 یراز سربسته را برگشا ین/که ایرامرا گرت دستور فرخنده

 سروکار هست دانانیختارکه امکان گرتار هست/به کنونت

 یقلم درکش یشینپ یختار/بهیشقلم برک یغبعه که ت همان

 ینراست ۀنام یکی یسی/نوینها آستبر افسانه فشانی

 و آباد بوم یرانو کلدان و روم/ز آثار و یونان یختار ز

 (7 :1319 ی،)کرمان یادگارز ما  یتیگشاهوار/که مانَد ه ۀنام یآور فراز

دور نیست و دانسدتنع تداریخ را « خواهانهوطن»و « ملی»های نیز، از اندیشه« آئینۀ سکندری»در 
خصوص اهالی فرانسده و انگلدیس کمتدر کسدی در میان اقوام غربیّه به»کند که گونه توصیف میاین

شود که احدوال ملدت خدود را از روی محاکمدا  تاریخیّده نداندد و موجبدا  ترقّدی و تندزّل یافت می
پر واضح اسدت کده »یرد آن است: گای که از این سخن مینتیجه« گذشتگان را در هر عصر نشناسد.

هم در سایۀ این علم و اطلاع هرگز در حیا  ملیّۀ ایشان خللی و در محبدت وطنیّدۀ آندان ضدلری بده
رسداند کده اش می«گرایانهنگاریع ملیتاریخ»این سخن، او را به این گزارۀ اساسی در « نخواهد رسید.

( 12ق: 1324)کرمدانی، « ل اصالت هر قوم است.تاریخْ قبالۀ نجابت و سند بزرگواری و شرافت و دلی»
هر ملت، به این مسئله توجه دارد « ترقّی و تنزّل و استللا و انحطاط ادواریع طبیلی»او ضمن توجه به 

اگر تاریخ این ملت بر اساسی استوار نهاده شود و داعیۀ بزرگواری در قلدوب اهدالی راسدخ گدردد »که 
هر طرف ریشۀ ثابدت انداختده باشدد در برابدر تنددباد بیخ که به ملت مزبور مانند چناری تنومند کشن

چنین است که میرزا آقا خان، بنیان ( این14ق: 1324)کرمانی،  «حوادث پایداری و مقاومت تواند کرد.
 دهد.می« ملی»قرار داده و به آن رنگی « ملت»نگاری خود را بر تلبیر نوین از تاریخ

« گرایانهگرایدی باسدتانملی»تدوان می« هویت ملدی»را در مسئلۀ دیدگاه میرزا آقا خان کرمانی 
، چراغ «سه مکتوب»و « صدخطابه»، «آئینۀ سکندری»خواند. توجه ویژۀ او به تاریخ ایران باستان، در 

های پایانی قاجار و دورۀ پهلوی اول بود. در گرایان ایرانی پس از مشروطه و در سالراهع بسیاری از ملی
، لدزوم نگدارش چندین کتدابی را «آئینۀ سکندری»میرزا ملکم خان، ضمن اشاره به نگارش  ای بهنامه
احیای قوۀ ملیدت در طبدایع اهدالی »]سلطنت ناصرالدین شاه[ و « برانداختن بنیان این درخت خبیث»

شدواهد تمددن ملدت »( در عین حال، او، زبان فارسی را یکدی از 84: 1368داند. )کرمانی، می« ایران
ای اسدت موافدق که برای اثبا  مدنیت این قوم شاهدی است صدادق و بیّنده»داند می« ان ایرانباست

حقیقت تاریخی است ه دلالدت زبان هر ملت، به»رو بر این نظر است که و از این« عقل مطابق منطق
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 «کند بر کیریتع حالا  و طرز و طور اعتقادا ، بلکده جزئدی و کلّدیع حرکدا  و سدکنا ع آن ملدتمی
هایش، نشدان از جدای نوشدتهدر جای« ملدت»( یهرۀ فراوان از از مرهوم نوآیین 2-1: 2006)کرمانی، 
دسدت آورده اسدت و بدا نوآیینی است که در اثر آگاهی از مضمون نوآیین ملت به« هویت»توجه او به 

دی، بنیانی ندو گیری فراوان از شواهد تاریخی، جغرافیایی، زبانی و نژاگسترش این مضمون نو، با بهره
 وجود آورد.گرایی و هویت ملی بهدر اندیشۀ ملی

میرزا عبدالرحیم طالبوف نیز، از روشنرکران بلافصل مشروطه اسدت کده در آثدار و گرتدارش بده 
عندوان را به آن نیز همانند میرزا آقا خان به تاریخ توجه دارد واو توجه شایانی دارد. « ملت»و « وطن»
نردر از  ید در وطن ما از هزار تدن »که  خوردیو افسوو م داندیم یفهم مل وامل مهم در ازع یکی
 یدتجمل»و « جماعدت»را « بلدد ۀسکن»طالبوف  (27: 1336، )طالبوف« ملت خود اطلاع ندارد. یختار

( او وضدع قدانون را 175: 1356، . )طدالبوفنامددیملدت م« دولدت اسدت ی  ۀبلاد را که تحت ادار
قسدمت »کده  داندیو حق مشترک م یعموم یرا ثروت یو آزاد داندیم« ملت» یتمخصوص به اکثر

 ید اندد و آن هدا را لازم و ملدزوم دیتدومم م« حدب وطدن»را بدا  یاو آزاد« افراد ملت است. یعجم
هر کس در راه وطن محبوب خود به زحما  نافلده »به اعتقاد او ( 185: 1356، . )طالبوفداندیگرمید

ر حرظ ناموو  وطن و استقلال و سربستگی آن جلاد  و صداقت مثمر نتدایج مهمده اقدام نماید، و د
پرسدت را ظاهر سازد، ناموو وطن و ملت را به درهم و دینار نرروشد. چنین شخ  بزرگدوار و وطدن

منددان بسدتانید و روز وطن باید همیشه برای تشویق دیگدران و تحرید  غیدر  ۀاخلاق حالیه و آتی
 (101 :1336)طالبوف،  «را از ایام تشریرا  ملی قرار دهید.ولاد  و وفا  او 

 مشروطه و هویت نوین ملی ایرانی

هدای خصدوص تداریخ ملاصدر اسدت. تلاشمشروطیت، یکی از نقداط عطدف تداریخ ایدران و به
ای که از روزگار عباو میرزا آغاز شدده بدود و در قالدب اصدلاحا  دیدوانی و نظدامی و تجددخواهانه
ش برای حکومت قانون روندی نو را در جاملۀ آن روزگار ایجاد کرد. مشدروطیت برآیندد سیاسی و تلا
توان دید که بخدش های نوخواهانۀ ایرانیان تجددگرا بود و در آن عناصر گوناگونی را میتمامی تلاش

ملیت و ملت و وطن بود. « مسئلۀ»و برجسته شدن « هویت ملی»های نو از مهمی از آن تداوم آگاهی
هدای یتهو یددایشمشروطه مقدمۀ پ جنبش»توان به این مشئله توجه نمود که رو است که میاین از

هدای جمدعیتهو یدنکرد. در رمو ا یرد را عقلانهای خُهویت حال ینبود و در ع یکلان و اجتماع
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)میرزایدی و .« شددمی یتلقد یگدرهدای دیتهو یدتبکه در واقدع شداه نهرته بود یمل یتهو یانه،گرا
 (119: 1399همکاران، 

در دل داشدتند  ییدر سر و آرزو یفکر که بود یکسان مشترک درد وطن حس در روزگار مشروطه
 و به سداحل یدافتاده بود به در آ که در آن یاز بن بست جانیمهن یرانبودند تا ا یراه یوجوو در جست

 یداوق دراز دست رفتن کشور بودند،  و یدننگران فرو پاش یاریکه بس یوضل ینسلامت برسد. در چن
 یو ضدرورت شدتاب یرانا یجنبش مشروطه بود، نظم و بقا یاساس یهااز خواست که یآزاد یشۀبا اند
را  یو کمدر سرکشدان خدود کردنددیم یدرونگر را از خانده باشدغال هاییبدهغر یداول با یافت یشترب
 (8-7: 1373مسکوب،. )برسد که داشتند یو گلتا بلد نوبت سهم صاحبان خانه از حق آب  شکستندیم

در اندیشۀ سیاسی بود. همچنانکده مرداهیم « جدید»و « قدیم»خواهی، مرز میانع جنبش مشروطه
جدید د مشروطه، رواج بسیار داشت، مراهیم قدیمی و آیین و فرهن  کهدن نیدز مدورد توجده بودندد. 

و  یدهدر جندبش مشدروطه در کندار تک یرانیانا»ترینع این مرزهاست، چرا که هویت ملی، یکی از مهم
 یدا آشدنا شدده و از ح یدتملت و مل ییمدرن و اروپا یمخود، با مراه قدیمی و فرهن  یینبر آ یدکأت

چدون:  ییاروپدا یدجد یهایدهآورندۀ ا یامپ یت،و مشروط یتهکردند. مدرنمی دفاع ملت در برابر استبداد
 یناند. او... بوده یمدن یهایآزاد ی،مدارانسان یت،عقلان ی،دموکراس یه،ملت پا یونالیسم، حکومتناس

« داشدته اسدت. یاساسد یرثأتد یرانیداندر ندزد ا یددجد یبیترک یتهو یریگدر شکل ی بزرگ،دگرگون
بدا مشدروطه و تحدول ( این را نیز باید در نظدر داشدت کده 62: 1398ی، و حجاز یمرزبال ۀزادعباو)

وارد کدلام سیاسدی شدده و رواج یافدت و هویدت  مردم، مرهوم وطن و ملدتساختار سیاسی و فکری 
های جامله ایرانی برای تشدکیل دولتدی بدر پایده تلاش. ایرانی به مرهوم هویت ملی تکامل پیدا کرد
این میان، شلرای عصر مشروطه از عناصر هویت بخش ایرانی  خودآگاهی ایرانیان تکامل پیدا کرد. در

)علدم و  ی ایرانیان در جریان انقدلاب مشدروطه بهدره گرفتندد.یو همگرا مردم در جهت انگیزش توده
( مشروطیت، گام مهمی در تکامل هویت ملی ایران داشت. هویت ایرانی، اکنون، با 59: 1391رئیسی، 

های شاه بده «رعیت»نگارش قانون اساسی، بلُدی حقوقی نیز پیدا کرده بود و فرا رفتن مردم ایران از 
تدوان رو میبود. از ایدن« ملت»شود، یکی از تحولا  مهم در ایدۀ خوانده می« شهروند»آنچه امروزه 

در عصدر « هویدت ملدی»های مهدم گاهبه این نکتۀ مهم توجه نمود که قانون اساسی، یکی از تجلی
شدانزده بدار و واژۀ مدردم « ملت»در قانون اساسی واژۀ »مشروطه است. این را باید در نظر داشت که 

اند ا در برخی مدوارد متدرادف دانسدتهپنج بار به کار رفته است. نویسندگان قانون اساسی این دو واژه ر
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ولی در بیشتر موارد ملت را به ملنایی روشن و دقیق که نمودار توجه آگاهانه به سرشت جملدی اسدت 
اند. نمایندگان مجلس از طرف تمامی ملت نمایندگی دارند نه فقط از سوی طبقدا  مدردم. به کار برده

« ملدی»ه به سرشت جملی زیستع مردم، با مرهوم این برداست قانون اساسیع مشروطه از ملت، و توج
تدوان های فردی نیز نزدی  اسدت. مرهدوم شدهروند را میپیوند دارد و با دلبستگی به حقوق و آزادی

 (168-167: 1399)عظیمی، « خوردگی دو مرهوم ملت و مردم دانست.برآیند گره

 ادب سیاسی مشروطه و هویت ملی نوین

هدای در طول تاریخ ایدران، از بنیان« ملی»گیری آگاهی های شکلنادبیا  فارسی، یکی از مکا
خصوص شلر فارسی، در میان مردم، از نخبه ایران بوده است. نروذ فزایندۀ آثار ادبی، به« هویت ملی»

و عامۀ آنان، توان بسیاری را برای زبان و ادب فارسی ایجاد کرده بود که بتواندد مضدامین و مرداهیم 
گر اندیشه و احساسا  ایرانیدان بدود. ادب فارسدی، تدا سطح عموم جامله رسانده و بیانفرهنگی را به 

پیش از مشروطه، کمتر رن  و بوی سیاسی داشت. با عمومی شدنع مقولۀ سیاست و توجه بیشترع عامۀ 
خصوص شلرع آن، بسترع انتقال مضدامین سیاسدی شدد. در ایدن میدان مردم به آن، ادبیا  فارسی و به

، با بسامد بالا در ادب مشروطه «وطن»و « ملت»، «قانون»، «برابری»، «آزادی»نوینی چون  مراهیمع
خواه بده است. در این میان، توجه ادبدای مشدروطه« سیاسی»وضوح شود و ادب این دوره، بهدیده می
، بسیار زیاد است و ادب سیاسی مشروطه یکدی از عوامدل مهدم گسدترش «ملت»و « وطن»مراهیم 
که پیوند عمیقدی بدا تداریخ و « وطن»مضمونع جدیدع »نحوی که نوآیین وطن و ملت است. به مقاهیم

کدرد در ادبیدا  مشدروطه بده یکدی از فرهن  ایران داشت و نوعی ناسیونالیسم ایرانی را تدداعی می
ترین مضامین تبدیل شد. این تبدیل از آنجا آمده بود که مشروطیت در عدینع اینکده جنبشدی محوری
آمدد. ندام خواهانه بود، جنبشی بومی و ملدی نیدز بده حسداب میطلبانه و عدالتخواهانه و قانونیآزاد

: 1399)افسدرده، « بدود.« شورای ملدی»مجلسی که در فرمانع تأسیسع آن، مشروطیت رسمیت یافت، 
177 ) 

در  خواهانۀ عصدر مشدروطه داد و بداتوان آن را به اشلار وطن، نامی عام است که می«وطنیا »
و در پیوندد بدا مرداهیمی « سدتیزیبیگانه»، «ایران باستان»، «حب وطن»نظر داشتن مضامینی چون 

نهضدت  ۀدر آسدتان»داد. به گرتۀ احمد کسروی چون آزادی، گونۀ جدیدی از ادب سیاسی را شکل می
اشلار زیدادی کند. از گویندگان این دوره در اذهان باز می ها جایگاه خود رامشروطه است که این واژه
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( 47 :1354 )کسدروی، «ملروف هستند. هامورد وطن در دست است که به اشلار وطنی و یا وطنیه در
 مربوط به مبارزه بدا ینمضام سوی از  شاعران مشروطه، هاییهدر وطناین را باید در نظر داشت که، 

 ینددهبه سرنوشدت و آ وجهیتیب گران،استلمارگران و غار  یتماه یافشا از وطن، دفاع ،یخودکامگ
 یخدوردگگره ی،بدر مندافع گروهد یفدرد مندافع یحتدرج ،فدروشوطن پیشگانیاستانتقاد از س وطن،

مدردم و سدران  یپرسدتو خرافه ، ریاکداری، ندادانییملد گرفتن منافع یدهناد ن،یهسرنوشت مردم با م
ی، خدواهچدون وطن ییهدانگرش یگدرد ییو از سدو خدوردیچشدم مبده یهنحکومت در ارتباط با مد

پدان (،یافراطد یپرسدت)وطنیونالیسدم، شوونیسدم چدون ناس ییهادر قالب یدوستو وطن پرستیوطن
ترکددر »تددوان نددوعی رو می( از ایددن111: 1391یطرفددان، بی و شددمل) د.شددویمددنلکس م یسددماسلام
« مشدروطه»مرکدز آن  ای کده دررا در این روزگار در ادب سیاسی مشروطه دید. منظومه« ایمنظومه

صور  عمیقی با آن پیوند خورده است. وجدهع ایجدابیع به« ملت»و « وطن»قرار دارد و مراهیمی چون 
« وطدن»و سداکنین در ید  « ملدت»عنوانع ی  دیگر بهچنین ترکری، توجه به پیوند ایرانیان با ی 

سدلطۀ »یگری مبدارزه بدا است و د« استبداد»است و وجهع سلبی آن یکی ضدیت با « ایران»واحد که 
خصدوص در ادب سیاسی، به« منظومۀ منسجم»چنین است که این نوع مضامین، در ی  این«. بیگانه

بدود تدا شداعران بده  یمحملد وطن، مرهوم»کند. اینجاست که شلر سیاسی آن روزگار تجلی پیدا می
وطن ملشوق  .کنند بازگو را شانندر جا نهرته ابراز دارند و درد یرانبه ا را دخو ۀآن عمق علاق یلۀوس
 یبا اسدتلمار خدارج یلدل ینو به هم بالیدندیم یورزعشق ینها به اآن ۀو هم بود از شاعران یاریبس
خدود دچدار  بطدن در یاجتمداع یممراه یگرد چونهم یدوستوطن یحت .ورزیدندیم رتشد  مخال به

 ۀو دفدع سدلط پارچدهی حکومدت  ید  یجادا دوستان،طنهم تمام و اماید، گرد هایییطافراط و ترر
 (14: 1384 درخشنده،« ).شد یاجنب

مشروطه، توجه به ایران باستان بود. چنانکده در بدالا آمدد، « وطنیا »یکی از وجوهع ایجابیع دیگر 
هی بود و انلکاو چنین نگدا« ملیت»روانع این نگاه به مسئلۀ ترین پیشمیرزا آقا خان کرمانی، از مهم

وطدن مشدروطه، یدا ادب هاییتاز حساس یکی»توان در شلر مشروطه دید. این چنین است که را می
اولاد  یدا دارا، و یرووبود. عنوان فرزندان سد یراندرخشان ا ۀو تحسر نسبت به گذشت یمو تلظ ییگرا

نگداران عهدد روزنامده و یسدندگاننو یاز مصدطلحا  دائمد یدران،شاه عباو و نادر، خطاب به مردم ا
خواهی و افتخار به گذشتۀ ایران، بده ایران»( همچنین 49، 1362)سپانلو، « رفت.یمشروطه به شمار م

آیدد و عنصدر غالدب دو ندوع اندیشدۀ عنوان وطن تاریخی، در سرتاسر شدلر مشدروطه بده چشدم می
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ای کده بدا اندیشدهای که رنگی صرفاً ایرانی دارد، و دیگری خواهانۀ این دوره است: یکی اندیشهوطن
ای از ایران و اسلام ترکیب شده و بده یداری ملندای جدیدد وطدن بده ترسدیم ایدران اسدلامی آمیزه
 هاییشدهاحساسا  و اند( این را نیز باید در نظر داشت که پیدایش 238: 1381)آجودانی، « پردازد.می
حالا  بود  ینتوجه به هم بود و با یتمتأثر از مشروط یمل یبه شکل آرمان یخواهو وطن یدوستملت

 هاییفخداطر تصدنبده یدزن یندیعارف قزو یرا سرود و شهر  مل« مرغ سحر»که بهار، ترانه مشهور 
اسدت  یها، سخنانترانه ینا» یقتحق درکرده است.  یهمدرد یرانها با ملت ااو است که در آن یوطن

و  یدداریمملکدت و دعدو  بده ب مسدائل یاز احوال ملت و برخ یساده، موزون، از دل برخاسته، حاک
  (397 :1358 یوسری،.« )یربه زبان شاعرانه و موجز با اشارا  کوتاه و پرتأث یاریهش

 «وطنیات»خواه و شعرای مشروطه

 شود:ایران دیده می م سه رویکرد در شلر مشروطیتکدربارۀ وطن دستطور کلی، به

 مذهبی است.  آمیخته با رن  و بوی دینی و ، کهشوده در آثار نسیم شمال دیده میکوطنی . 1

 های ملی وشود ی  مرهوم ملتدل و میانه با تمام ارزشالشلرا بهار دیده میدر آثار مل  کهوطنی  .2
 مذهبی ایران است.

شاید  شود ی  وطن باستانی ودر برخی از آثار شاعران تندرو و افراطی این دوره دیده میکه وطنی  .3
 (1382)جوادی،  های دینی و مذهبی.های ملی آن، منهای ارزشارزشآرمانی است با 

یبچون اد یسندگانیدر اشلار نو ی، اصلاًخواهو تنش مشروطه یجانو ه یشلر وطن ینآتش یهاجرقه
هدا بودند که شلر آن یافراد هاینا .یدتاب دهخدا و بهار باز ،گیلانی )نسیم شمال( اشرف یدس الممال ،
شدد. برخدوردار  یخاصد یرشاز پدذ ی منتشر ودموکراس یۀدر سا یو اجتماع یاسیس یتلزمان با فلاهم
  (335: 1363)آژند، 

عنوان نقطدۀ بده« وطدن»در میان ادبای عصر مشروطه، هشت ادیب بیش از دیگران، به مسدئلۀ 
« وطنیدا »الشدلرا، توان شلر آندان را، بده بیدان مل اند و میهویتع ملی پرداخته« منظومۀ»مرکزی 

یدزدی، ایدرج میدرزا،  یفرخدی، عشدق یدرزادۀمیندی، عدارف قزو، شدمال یمنسخواند. اینان عباراند از: 
ترتیب، به بررسی کوتداه شدلر هدر کددام از ایدن الشلرا بهار و دهخدا. در ادامه، بهالممال ، مل یباد

 هشت ادیب پرداخته خواهد شد.
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بدرای او، رنگدی « وطدن»نسیم شمال، از جمله شاعرانع سیاسی عصدر مشدروطه اسدت کده دغدغدۀ 
کندد. در یکدی از را بیدان میپیرایده، احسداو خدود احساسی دارد و با بیان شداعرانۀ سدادۀ خدود، بی

 سراید:خود می« وطنیا »ترین ملروف

 ین، واحَاندوه و مع ۀوطن غرق یدهگرد

 یوطن وا یوا ای

 یتابو  و کرن، وا یعاز پ یدو رو خیزید

 یوطن وا یوا ای

 راه ینجوانان که شده کشته در ا خونع از

 ماه قعبَطَ رنگین

 یشده صحرا و تل و دشت و دمن، وا خونین

 (167 :1375شمال،  یم)نس یوطن وا یوا ای

توجده دارد، « وطدن»و « ایدران»های سیاسی خود، بسیار بده دیگر شاعری که در شلر و تصنیف 
 یونالیسم ایرانیناس یدئولوژیکه ا یشاعر و روشنرکر ترینیمیو صم ترینیحصر»عارف قزوینی است. 

 هاییدهسدب  و وزن مرث بده اشدلار پرشدورش راها و بود، که از قضا ترانه ینیکرد عارف قزو یانرا ب
هدا را مدنلکس پنهان آن یشناختو روان یوند فرهنگیو وطن سروده و پ یند یدر سوگ شهدا یمیقد

 یکی از مضامین اصلی شلر عارف عشدق بده وطدن و (115: 1396ی، و محسنیا سردارن« )کرده است.
ایران و زبان  نبود و او وارد فرهن  ملی ملت است که پیش از وی در شلر فارسی چندان شناخته شده

 خدود بده ا در غزلی شلر خود کرده است. عارف مرهوم وطن را به مانند مرهوم آزادی علاوه بر اینکه
( او بر این اعتقاد اسدت 105 :1390زاده، صادق. )بردکار می های خود نیز بهکار برده است، در تصنیف

فروش نیستم، دامن مدن پداک رم، من خائن نیستم، من عقیدهمن ایرانیم، من وطنم را دوست دا»که 
آلایش هستم که به هیچ چیز جز وطنم علاقه ندارم. من کسی هستم است، من ی  ایرانی پاک و بی

)عارف  «کنم در خاکستر تون حمام بخوابم ولی ملتم شریف و بزرگوار و مملکتم آباد باشد.که آرزو می
 (43 :1369قزوینی، 



 یاسلام رانیا خیتار یفصلنامه علم/ 68

 

او، عشدق بده  زند.جای شلر او موج میسراید، اما عشق او به وطن در جایشلر عاشقانه می او، اگرچه
شدگان عشق و کشته ینو کشته شدن در راه آن را تداوم ا داندیآمال خود م ینتراز مهم یکیوطن را 

 :ستایدیراهع وطن را م

 وطن است  ۀزعشق وطن دل به این خوش است که گر/زعشق هر که شوم کشته زاد مرا

 (72 :1369 ینی،ز خونشان شده آباد زنده باد )عارف قزو یراناند/ادر ره وطن از جان گذشته آنانکه

 جز وطن نیست:از دیدع او، ملشوق واقلی 

 بر سر کویت اگر رخت نبندم چه کنم/وندر آن کوه اگر ره ندهندم چه کنم

 یندی،گریه نخنددم چده کدنم )عدارف قزوصاحب جم/نکنم گریه پس از من به اوضاع تو ای کشور بی
1369: 244) 

گمان میرزادۀ عشقی اسدت. خواهانع شاعر در عصر مشروطه، بییکی دیگر از نمایندگان مهم وطن
 ناسیونالیسم از ندوع خدال  ایراندی اسدت کده در اشدلارش گداه بدا ندوعی ۀاز نمایندگان برجست»او 

 ۀاشدلاری از میدرزاد (107 :1390زاده، صدادق).« شدویمرو مدیم و تحقیر ملل مختلف روبدهسشووینی
 کند:خود منلکس می خواهی و ناسیونالیستی خود را در شلرهای وطنعشقی که اندیشه

 این بود گهواره ساسانیان/بنگه تاریخ ایرانیان

 قدر  و علمش چنان آباد کرد/باد کرد ضلف و جهلش این چنین بر

 (22: 1357، عشقی )میرزادۀ تو این قصر خراب ای مداین از/خجلت گردد آب باید ایرانی ز

شمار خواهانع ادیبع بسیار مهم عصر مشروطه و پهلوی اول بهفرخی یزدی را نیز باید در ععداد وطن
قهرمانان اساطیری تکیه دارد. همچنین بر  و انه توجه داشتخواههای وطنیدها هب یزدی فرخی»آورد. 

یدا و تداریخی  مشدروطه بده قهرماندان ملدی، دیندی وعصر  یشلرا دیگر بیش از فرخی، در اشلارش،
اجتمداعی و مسدلکی او را  های سیاسدی وداستانی اشاره کرده است. این ویژگی علاوه بر اینکه انگیزه

« اسدت. زمیندینی ایدران و تاریخ ملی، هاهرواسط پیراموناو  گستردۀاطلاعا   گربیاندهد، نشان می
. او در یعددالت اجتمداع ۀو دلبست خواهیبود آزاده و آزاد یمرد ( او45: 1381سلطانی گرد فرامرزی، )

دوست، شاعران وطن یگرمانند د یز،ن یزدی یداشت. فرخ یانیشا دستییرهچ یاسیس یهاسرودن غزل
 یولد یازید،یدست م یریاساط هاییهو به ما شدیم یادآورروزگار خود و دوران گذشته را  یرانعتقابل ا
 ایی،قشدق الدولهیغمسدرود، ضد 1289که او در  ی. مسمطماندیفرو نم ینامروز یهاو آرمان یماهاز مر
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از آن مسمط عبدار   یتیکردند و شکنجه دادند. چند ب یرا بر آشرت و فرمان داد او را زندان یزد،حاکم 
 (255: 1399 یمی،است از: )عظ

 داریوش و مأمن سیروو بودخوابگاه /گاه کیکاوو بوداین همان ایران که منزل

 نی چنین پامال جور انگلیس و روو بود/جای زال و رستم گودرز و گیو و طوو بود

 ایممردگان زنده، بلکه زندگان مرده/ایمحسی ما بود که افسردهاین همه از بی

 وقله گرشاسب و جن  تهمتن دیده است/آوری مانند قارون دیده استاین وطن رزم

 و دارایی بهمن دیده است بشوکت گشتاس/و پشوتن دیده است باسهوشمندی همچو جام

)فرخدی یدزدی،  شد وطن از دسدت آیدین مسدلمان کجاسدت؟/شور مردم عرق ایران کجاست؟ای بی
1363 :189) 

ایرج میرزا نیز یکی از شاعران پرشور عصر مشروطه است که مانندع بسیاری از شدلرای ایدن دوره، 
توجه خاصی دارد. در شدلری کده بدرای کودکدان سدروده، و بسدیار « وطن»در ادب سیاسی به مقولۀ 

 آموزاند:خواهی را میدوستی و وطنروشنی وطنملروف شده، به

 یرانیم/همه از خاک پاک ایمدبستان ینما که اطرال ا

 یم/مهربان همچو جسم با جانیمبا هم برادر وطن همه

 یمدوران یمقد یادگارو اَنَجب تمام ملل/ اشرف

 یممادر ماست/ما گروه وطن پرستان یا به جام وطن

 یمخوان ی/درو حبُ الوطن همیتکَز طرول یمدار شُکر

 یمانیمز اهل ا یقینا/ما یمانستکه حبُ وطن ، زع ا چون

 (189-188 :1353 یرزا،م یرج)ا یرشانیمب یگانوطن/جان و دل را یبرا یرسد دشمن گر

 دار ایران سوخت/که چون تو شیر نری در این کنام کنندبه حال تو ای دوست دلم

 (183 :1353 یرزا،م یرج)ا

 کجاروم لی  ندانم بهجا، موطن هر مرد و زن است/میهمه

 (39 :1353 یرزا،م یرجعالم، همه کس را وطن است/من هم از درد وطن با رفقا )ا همه

 الممال  فراهدانی اشداره کدرد. او،صر مشروطه، باید به ادیباز دیگر روشنرکران و ادیبانع بزرگ ع
 یدرانا هایروزییهس یرانا ۀشوکت و مراخر گذشت قدر ، یادآوریو با  کندیرا به مادر مانند م وطن»
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ی، آبدادیرخ یافخم« )خواند.یم و مردم را به کنار زدن فاسدان و ظالمان فرا شودیم یادآوررا  یرانیو ا
کندد مدی گرایی و ایجاد جنبش و اتحاد تلاشالممال  برای دمیدن روح ملیت و ملیادیب (44 :1388

فریدون، جنگجویان سدلف و  زمین چون، جمشید،ای ایرانهای افسانهها و قدر یاد اسطورهمردم را به
 (215: 1390، مصرا و سلادتی. )... بیندازد

 طرازکنی وصف دلبران میپرداز/تا کی ای شاعر سخن

 سر آغاز کن حدیث نوی ز/های کهنکهنه شد این فسانه

 باز از وطن بلد ازین سخن گو/گر هوای سخن بود به سر 

 به وطن دل ببنند ز روی نیاز/از وطن نیست دلبری بهتر

 سازبا رقیب خطر شده دم/دل فریب وطنشاهد شوخ

 (98: 1384هانی، فرا الممال ادیب) شلر برگو گزیده و ممتاز/در اصول ترقیا  وطن

خود با  خواند و، همواره مردم را به دفاع از مام میهن و پاسداری از حرمت آن فرا میالممال ادیب
گر فضای سیاسدی روشن تواندمی وشد. اشلار میهنی اخواهان و انقلابیون همراه و همگام میمشروطه

وطدن را بدا صدرا  و  ۀممالد ، واژالادیدب. جامله و شور و هیجان درونی ملتی در حال انقلاب باشد
الهی، حب الوطن، سوز وطن، نار حب الوطن و... به کدار  نور هایی همچون: مام وطن، وطن مناراضافه
 (214-213، 1390: مصرا و سلادتی) برد.می

 مادر توست این وطن که در طلبش خصم/نار تطاول به خاندان تو افکند

 مادر خود را به دست دشمن مپسند/هیچت اگر دانش است و غیر  و ناموو

 هم ز نبی خواندم این حدیث و هم از زند/این وطن، منار نور الهی است

فراهدانی،  الممالد ادیدب) کمتر ازو دان کسی کده دل ز وطدن کندد/روسپی از خاندان خود نکند دل
1384 :163) 

و  یگاندههش نردوذ بو نکدو یو اجتمداع یبود از نقد فرهنگد اییزهشاعران، آم ینا یشترب یافتره
 فرجدامیعی و ن یسرفراز یرفته و آرزوهمراه با اندوه بر شکوه ازدست یاسیگوناگون س هایینابسامان
 الشلرایمل ستوده بود، چنانکه  یآنان فدا کردن جان در راه وطن کار یشتر. در چشم بیرانا ۀدگربار
 یدزیخانه و ملد  و سدر و تدن چ وطنی/بیستن یزی: بذل جان در ره ناموو وطن چسرایدیبهار م
زدو بدا شدکوه خواهانه بیشترین توجده او را دامدن مدیهای وطنهای بهار دلبستگیدر چکامه. یستن



 71/ یمل یتهو ۀمشروطه و مسئل ادب سیاسی :افشاری

 

دستانۀ زیدر را در گر شد. بهار قصیدۀ چیرههای شلری او بود جلوهای که برخاسته از تواناییکنندهخیره
 (257-256 :1399ش( سرود: )عظیمی، 1289وسه سالگی )در بیست

 جان و تن من ینگشته به مهر تو عج یوطن من/ا یا ،ینمه یرانا ۀخط یا

 آباد که شد باز/آشرته کنار  چو دل پر حزن من ییدن ۀعاصم ای

 باغ گل و لاله و سرو و سمن من ی/ایستاز تو گل و لاله و سرو و سمنم ن دور

 تازه شکرته چمن من یتو، ا رویی/بیکه خلد دل را بر پا یبتخار مص بس

 من گردد چون اهرمن من ۀباز/افرشت یمز تویمن گر ب یبار خدا ای

 از دل محن من یهست کنار تو پر از لشکر دشمن/هرگز نشود خال تا

 بدن من ینیام چونان کز من/تا بر نشود ناله نبرنج تو لاغر شده از

 ن منکر یندار یشخو ۀ/کز بافتبرگیب یکه چنان گشت یغاو در دردا

 کس را سخن من یاندتو/آوخ که نگر یتسخن گرتم در تلز بسیار

 من یرهنمرا خلق/کز خون من آغشته شود پ یهاسخن یوشندن گاهوان

 (176-175 :1387، وطن من )بهار، وطن من یغا/دردا و دریاربا محنت بس گویمیامروز هم و

 یهروسد ۀکه به خاطر حمل یهار، در اثر تألمقرار دارد. ب ییوطن، در حد اعلا یبار عاطر یده،قص یندر ا
. نگدردیدوستانه مبر احساو وطن یاز همه مبتن یشب یبر او وارد شده است، وطن را با نگاه یرانبه ا
شدلر بده اوج  یدندر ا وطدن، یدۀاحساو و ا «یوندپ»نکته اشاره کرد که  ینبه ا ینجادر ا یدبا رویناز ا
 یونددالشلرا در آن قدرار دارد. پکه مل  ای«ینهزم»است از زمانه و  ی«بازتاب»که خود  رسد،یخود م
 یدزن یعداطر گرایانه،یملّ یدۀا ۀاو علاوه بر جنب یخواهتا وطن شودیموجب م «ینهزم»و « زمانه» ینا

آمداج  یران،گرته شده است که ا یدر وقت یده،قص این ی،در نظر داشت که از نظر زمان یدباشد و البته با
او بدا  «یتضددّ»ضمن توجّه بده  تریینومرج است. پاخوش هرجو دست یگانگانب یهاو توطئههجوم 

 (284-283: 1399)افسرده،  .گیردیقرار م یمورد بررس یزموضوع در شلر او ن ینبازتاب ا یگانگان،ب

 :1390 ی،و سدرحد ینیحس)شاه« وطن و مترادفا  آن را دارد ۀکاربرد واژ یشترینشلرا ب ینبهار در ب»
 ( 80 :1386 ی،شلر بهار است. )حاکم یاصل ۀحوز ،«یّا وطن» و (239

 گویمیاثر م یستکه در آن ن ی/با وجودگویمیتر م یدۀبا د یّاتیوطن

 /که وطن باز وطن باز وطن در خطر استگویمیم یگرام و بار دگرته هابار
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 (167، 1387خواهان زنهار! وطن در خطر است )بهار، وطن ای

و  «یراندیا یتهو»از اعتقاد راسخ او به  یحاک ،«یّا وطن» یناصرار بهار در سرودن ا»هر حال، به
گرتۀ استاد شدریلی کددکنی به( 147-146 :1386و زارع،  یکوبخت)ن« مخاطبان است. یآن برا یینتب
 یدناسدت و در ا یشیدهاند یرانا یلو مسا یرانبه ا ی،است که بلد از فردوس یشاعر ینتربهار بزرگ»
حضور دارد. اگر دو نهن   یاسیو س یو اجتماع یو فرهنگ یخیاز شناخت تار یمیعظ ۀپشتوان یشه،اند

 کنی،کدد یلی)شدر.« یآزاد یگدریوطن است و د ۀمسئل یکی یم،کن یدص یمرا از شط شلر بهار بخواه
1380: 35) 

افتخارا  ایدران  که بر گذشته و ای دیگر است. بهار علاوه بر اینخواهی در نزد بهار به گونهوطن
اسدلام ترکیدب شدده  خواهد که از ایدران وبرد، وطنی میکند و آن را در اشلارش به کار میتکیه می

 (107 :1390زاده، صادق) پردازد.باشد و به کم  این ملنای جدید به ترسیم ایران اسلامی می

ا روی کار آمدن رضا خان به ایدن مسدئله بینی بود و بخواه و واقعمداری وطنسیاست ،الشلرامل 
بهار از به  یحدر توض یاصل ۀنکت»بود.  یدهرس یاندوره به پا یندر ا «اشیاسیس یا ح»رسیده بود که 

دور نشدده و  یاسدیس ینیببست از واقعبن یناست که او در ا ینخود ا یاسیس یزندگ یدنبست رسبن
. یداوردن یرو کدرد،یم ینرا تأم او یکه منافع خصوص یاطلبانهو البته فرصت یدئولوژیکی،ا ینشبه گز

نکند و همچندان  یرویپ« صرف عقل»داد از حکم  یحطلب، ترجاز رجال فرصت یاریاو، به خلاف بس
 یدانب ینسخن را چن ین( او ا37 :1398 یی،)طباطبا« را دنبال کند. «یدوستو وطن شناسییرهوظ»راه 
کده آن روزهدا  یابند،در یاوق یاز رو توانندیز میو جوانان ن دانند،یآن روز م یاسیّونس ۀهم: »کندیم

بده  یکده متّکد یدر کجا خزانه شده بدود و چگونده عقدل صدرف، عقلد یو ترقّ یدهنروذ و ثرو  و فا
و با چه  یردبگ یدرا با یدنبال چه کار یاسیکه مرد س کردینباشد، حکم م یدوستو وطن شناسییرهوظ
دوسدت، کده شدلر و عملدش در خددمت برای بهارع وطن (ی :1ج، 1357)بهار، « کند. یسازدم یمقام
های نخستین روی کدار سال« آمیزمخاطره»گراییع سیاسی، راهی بود که در شرایط بود، واقع« وطن»

 فاصله نگرفت.ها گاه از آناش را پیش ببرد و هیچدوستانههای وطنآمدن رضا خان، بتواند ایده

وطدن در  ینعصر مشروطه است کده مضدمون ندو یاز ادبا یزخان دهخدا ن اکبریعل یرزاعلامه م
اسدت کده در  یزیحب وطن چ: »گویدیم یدوستوطن ۀمورد توجه است. او، دربار یاراو بس یهانوشته

)دهخددا، .« شودیاندرون شده است و با جان هم به در نم یراز ش یشپ یلنیوجود انسان مُخَمر است، 
 :سرایدیم« وطن»( در شلر ملروف 60 :1358
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 بُرده دست یانبه خاطر دَر است/که در لانۀ ماک یز خُرد هنوزم

 ید/که اشکم، چو خون از رگ، آن دم جهیدگَز یسان به سختمنقارم آن به

 (125 :1360)دهخدا،  «یانآموز از ماک یدارهان!/وطن»زد که  امیهخنده بر گر پدر

. دهخدا در جلد سدوم امثدال وحکدم یدد توانیم یزدهخدا را در امثال و حکم ن میهنییملّ یشۀاند
را بده  یشصرحه از کتاب ارجمند خدو 170و  کندیرا بهانه م یطوس یاسد ۀناماز گرشاسب یتچند ب
 :3ج ،1339)دهخددا،  دهدیاختصاص م یراناز پادشاهان ا یبلض یو بخرد یو بشکوه یرانیو ا یرانا

مملکدت  یدهخدا تا آنجاست که به اعتقداد او، قدانون بدرا یدوستو وطن خواهیوطن (1536-1706
 یقانون اساسد: »نویسدیشدن صنلت نرت م یملّ یمبارزه برا یامقانون. او، در ا یاست نه مملکت برا

شدود قدانون  مملکت است. اگر بندا یبرا یمملکت ینام و قوانمکرر به تمام دوستان خود گرته چنانچه
اعصدار،  ۀهم دوَُل در ۀملل و هم ۀهم یرتد،در جهت مخالف استقلال مملکت ب یگرد ینقوان یا یاساس

« اندد.کرده قدانون یمملکدت را فددا ینکدهاند، نده ااند و قانون را عوض کردهمملکت را مقدم شمرده
 (284 :2، ج1362)دهخدا، 

 گیرینتیجه

هایی مانندد های مهم نشر افکار نوین بدود. از ایددهکی از محملادب سیاسی در عصر مشروطه، ی
های گونداگونی در عناصدر و مؤلرده«. هویدت ملدی»خواهی و مشروطه گرفته تا عدالت و البتده قانون
گیری هویت نوین ملی در ایران، با توجده بده پیشدینۀ کهدن ایدن سدرزمین در عصدر قاجدار، و شکل
و « وطدن»دند. در این میان، توجهی نو به دو مرهوم کهدن صور  مشخ  عصر ناصری دخیل بوبه
ها، که بخش عمددۀ دهی به هویت ملی بود. این انگیزههای نو برای شکلدهندۀ انگیزه، نشان«ملت»

گر آن بود که باید برداشتی جدید از هویدت بدر آمد، نشانآن از مواجهۀ ایرانیانع نوخواه با تجدد بر می
دیگر تنهدا شدهر و دیدار « وطن»و برای این دو مرهوم کهن ارائه داد. در اینجا، مبنای ارائۀ مضامین ن

شدد. ایراندی ایرانیان محسدوب می« سرای»جای آن نبود، بلکه، ایران به ملنایع وسیعع آن بود که همه
ه متمایز از بقیۀ کشورها. نامع کهنع ایران، با بازتلریف در مرهوم وطن، با بسامدی بالا در شدلر مشدروط
منلکس شد و به بنیان هویت ملی نوین ایرانی، که میراثی برای ناسیونالیسم پس از خود شدد، تبددیل 
ای گردید. از دیگر سو، مرهوم ملت، که با مرهوم نوآیین وطن همراه بود، از مجموع شهروندان ایراندی

انون اساسدی کردند و انلکاو این مرهوم ندوآیین در قدزندگی می« وطن»تشکیل می شد که در این 
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مشروطه و همگامی آن در ادب سیاسی آن بسیار قابل توجه است. در مجموع، ایدن دو مضدمونع ندو، 
سازد و در این دهد و میهای هویت ملی را در ادب سیاسی مشروطه تشکیل میبخش مهمی از مؤلره

سدیم شدمال، الشلرا بهار، میرزادۀ عشدقی، فرخدی یدزدی و نمیان، شاعرانی چون عارف قزوینی، مل 
های متراو  و در عین حال همسو، نقش مهمدی در بسدط ایدن مرداهیم دهخدا، هر کدام، با برداشت

 نوآیین داشتند.
 

 و مآخذ منابع

 :لندن ،«در شعر و ادب مشروطه یدفتر»تجدد  یامرگ  یا(، 1381) ،ماشاءالله ی،آجودان

 فصل کتاب.

 اختران. :تهران ،یرانیا مشروطه(، 1382) ،ماشاءاللّه آجودانی،

 .یامتهران: پ ،یآقاخان کرمان یرزام هاییشهاند ،(1357) ،یدونفر یت،آدم

 .ینو فرانکل یبیج یهاکتاب :جلد، تهران 2یما،از صبا تا ن(، 1357) یحیی پور،آرین

 .یرکبیرام :تهران ،یرانا یننو یاتادب(، 1363) یلقوب، آژند،

 :تهران ی،فراهان یبوزآباد یبه اهتمام مجتب کامل اشعار، یواند(، 1384) ،یفراهان الممال ادیب

 .یفردوس

، رشد آموزش زبان و ادب آزادی و وطن در شعر بهار(، 1388) ،یمحمدعل یرآبادی،خ افخمی

 .49-44، ، تابستان90 ۀشمار ی،پارس

و  یزیدر گسترش فرهنگ استبدادست ینقش نخبگان ادب(، 1399) ،رضا افسرده،

، ملک اشعرا بهار و دهخدا( یبر آرا یدعصر مشروطه )با تأک یراندر ا یدموکراس

 واحد اهواز. ی،دانشگاه آزاد اسلام یاسی،علوم س یدکتر ۀرسال

 ، به اهتمام محمدجلرر محجوب، تهران: اندیشه.دیوان کامل(، 1353) ،ایرج میرزا

دو جلد  ،یهانقراضِ قاجار یران،ا یاسیِمختصرِ احزابِ س یخِتار ،(1357) ،یبهار، محمدتق

 .یرکبیرامو  یبیج یهاتهران، کتاب
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 ، تهران، نگاه.الشعرا بهارملک یواند(، 1387) ،یمحمدتق بهار،

 یتدر سا ،یرانیانا یداریقانون در ب ۀملکم و براون؛ نقش روزنام  (،1394) ،حسن جوادی،

 یدبازد یخ، تار1394 یورشهر 13مطلب  یختار، http://tarikhirani.irبه آدرو  یرانی،ا یختار

5/1/1400. 

ها و ، مجموعه خطابهاز بهار یادیبهار، سنّت و تجدّد، در: (. 1386) ،یلاسماع ی،حاکم

 .یعلوم انسان ۀو توسل یقا تحق ۀالشلراء بهار، تهران: مؤسسبزرگداشت مل  یشهما یهامقاله

 یمل یتهو ۀدهندشکل یهامؤلفه(، 1399) ،یدمج ،یمرزبال ۀزادعباو ،عبدالرحمن فر،یحسن

 .59-33، اول، بهار ۀشمار یازهم،سال  ی،فرهنگ یپژوهجامله ،یخیتار ینددر فرا یرانا

 .یرکبیر، تهران، امامثال و حکم(، 1339) ،اکبریدهخدا، عل

سال  ،آینده عمر، اواخر – یسندگیدو نوشته از دهخدا: اوائل نو(، 1358) ،اکبریعل دهخدا،

 .ییز، پا9و  8و  7 ۀپنجم، شمار

 .یراژهتهران، ت یرسیاقی،کوشش محمد دببه ،یواند(، 1360) ،اکبریعل دهخدا،

 .یراژهدو جلد، تهران، ت یرسیاقی،کوشش محمد دب، بهمقالات دهخدا(، 1362) ،اکبریعل دهخدا،

به  ینگاه یراندر ا یمل یتهو یگاهجا(، 1397) ،یمحمدعل، یترک یقاسم، فرشید یلمقانی،د

، اول یپهلو ۀاز زمان باستان تا دور یمل یتهو هاییاستالگوها و س یخیتطور تار

 .176-155، زمستان، 19، شماره 5دوره  یه،متلال یاستس

ایگاه هویت ملی در ایران نگاهی به (، ج1397) ،یمحمدعل ،یترک یقاسم ،فرشید  دیلمقانی،

 ۀشمار یزدهم،سال س یخ،، پژوهشنامه تارهویت ملیهای تطور تاریخی، الگوها و سیاست

 .44-17ییز، ، پا25

، حافظ، شماره پس از مشروطه یاسیدر شعر س یخواهوطن(، 1384) ،محمدرضا درخشنده،

 .38-37یبهشت، ، ارد14
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 ۀدور یهاآن در مسمّط یکردهایو رو یاتوطن(، 1396) ،رادفر، ابوالقاسم و همکاران

-59 ییز،، پا33ۀشمار ی،فارس یا متون زبان و ادب یلو تحل یرترس یتخصص ۀنام، فصلمشروطه

112. 

، قاجار ۀمفهوم ملت در دور یسنجتحول(، 1395) ،مسلود ،یمراد ،فاطمه رضایی،

 .120-101و زمستان،  ییز، پا19ۀو اسلام، شمار یرانا یخیتار یهاپژوهش

 نگاه. :تهران ،یرانا یشروپ یسندگاننو(، 1362) ،یمحمدعل سپانلو،

شهر مشروطه از آرمان یوشنفکر(، ر1396) ،ینحس ،یمحسن ،الله یلخل یا،سردارن

 ی،پژوه، دولت(یسممعرفت و رومانت یشناس)از منظر جامعه ییتا اقتدارگرا یکدموکرات

 .121-87ییز، ، پا11، شماره 3دوره 

نامه، مجلّه کاوش، و افسانه یخبه تار یبازگشت فرخ(، 1381) ،یعل ی،گرد فرامرز یسلطان

 .62-39، ، بهار و تابستان4 ۀ، شمار3سال  یزد،دانشگاه  یعلوم انسان

، لیلای وطن درآغوش شعر مشروطیت(. 1390) ،مسلود ،یسرحد ،ینناصرالد ینی،حسشاه

 .255-227، پیاپی دهم، زمستان ۀفصلنامۀ تحقیقا  تللیمی و غنایی زبان و ادب فارسی، شمار

، تا سقوط سلطنت یتاز مشروط یادوار شعر فارس(. 1380) ،ضامحمدر ی،کدکن یلیشر

 سخن. :تهران

 بهار، یالشعرادر اشعار ملک« وطن»مفهوم  یلتحل(، 1391) ،ینوم ،یطرفانب ،یلادم شملی،

 .130-107، ، زمستان52شماره  ی،مطاللا  مل

 ،یپنج شاعر آزاد یاتدر غزل یوطن و آزاد یممفاه یسۀمقا(، 1390) ،محمود زاده،صادق

 .118-97، ، زمستان10 ۀ(، شماریدجد ۀ)دور 3 ۀدور ی،ادب هاییشهاند

 . تهران: گام.کتاب احمد یا یطالب ینۀسف(، 1336) ،طالبوف، عبدالرحیم
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. یباقر مؤمن ی، با مقدمه و حواش«کتاب احمد»در  یات،الحمسائل(، 1356) ،طالبوف، عبدالرحیم

 .یرتهران: شبگ

، تهران، نصّ و سنّت یانملّت دولت و حکومت قانون جستار در ب ،(1398) ،جواد یی،طباطبا

 خرد. ینویم

 ،یتهو مدرن یرانا یمل یتهو(، 1398) ،نصرالله ،یحجاز ،یدمج ی،مرزبال ۀزادعباو

 .72-49، ، تابستان13، شماره 6دوره  پژوهی،یاستس

 یدگاهی: دیونالیسمناس یکاوش در نمودارها یرانا یتهو(، 1399) ،ینفخرالد عظیمی،

 آگاه. :تهران ،یمدن

حائری:  تدوین هادی ،دیوان عارف قزوینی شاعر ملی ایران(، 1369) ،عارف قزوینی، ابوالقاسم

 جاویدان.

 ،یعشق یرزادۀم یواندر د یمل یتهو یهامؤلفه(، 1391) ،ینام ،یسیرئ ،علم، محمدرضا

 .74-53، چهاردهم، زمستان ۀسال چهارم، شمار ی،فرهنگ یخمطاللا  تار

 .یرکبیرام :تهران ی،ملک ین، به کوشش حساشعار یواند(، 1363) ،محمد یزدی، فرخّی

 نا.، چاپ سنگی، بیآئینۀ سکندری، (ق1324) ،آقا خان یرزام ی،کرمان

 .26879، نسخۀ خطی، کتابخانۀ مجلس، شمارۀ نامۀ باستان (،1319) ،آقا خان یرزام ی،کرمان

کوشش هما ناطق و محمد فیروز، کلن: چاپ به های تبعید،نامه(، 1368) ،کرمانی، میرزا آقا خان

 افق.

 .یمااسن: نشر ن ینه،، به کوشش بهرام چوبسه مکتوب(، 2000) ،آقا خان یرزام ی،کرمان

شرکت  ، ویراستار محمدجلرر محجوب، ایالا  متحده:صد خطابه (،2006) ،آقا خان یرزام ی،کرمان

 کتاب.

 .یرکبیرام :تهران ،یرانا ۀمشروط یختار ،(1354) ،احمد کسروی،
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 فرزان روز. :، تهرانو سرگذشت اجتماع یاتداستان ادب(، 1373) ،مسکوب، شاهرخ

قانون و دانش در شعر  ی،وطن، آزاد یگاهجا(، 1390)،عباو ،یسلادت ،مضاهر مصرا،

دانشگاه آزاد  ی،زبان و ادب فارس ییو غنا یمیتلل یقا فصلنامۀ تحق ،یفراهان الممالکیباد

 .232-207، هشتم، تابستان یاپیپ ۀواحد بوشهر، شمار یاسلام

 یمی،سل یرمش اکبریبه کوشش: عل ،یمصور عشق یاتکل(، 1357) ،محمدرضا ی،عشق میرزادۀ

 .یرکبیرام: تهران

آن در سر کار آمدن  یرو تأث یروشنفکر یتتحولِ هو(، 1399) ،همکارانو  یژنب یرزایی،م

 .146-111، ، تابستان4دوره چهاردهم، شماره  ی،، فصلنامه توسله اجتماعرضاخان

 ، تهران: امیرکبیر.تاریخ بیداری ایرانیان ،(1384) ،الاسلام کرمانی، محمدناظم

 نگاه. :تهران یلانی،گ یچبا اهتمام احمد اداره ،یاتکل(، 1375) ،ینالداشرف یلانی،شمال( گ یم)نس 

و علوم  یا ادب ۀدانشکد ۀ، مجلوطن در شعر مشروطه(، 1385) ،یعلغلام ،زارع ،ناصر یکوبخت،ن

 .150-131، 55-54 ۀ، شمار14سال  ی )دانشگاه خوارزمی(،انسان

باستان در شعر عصر  یرانتوجه به ا هاییزهانگ(، 1386) ،یغلاملل ،زارع ،ناصر نیکوبخت،

 .153-139، ، بهار15شماره  ی،ادب یها، فصلنامه پژوهشمشروطه

 .یعلم :، تهرانروشن ۀچشم(، 1358) ،ینغلامحس یوسری،
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Constitutional Political Literature and the Issue of National Identity 

Kianoush Afshari , Hamrd Ameri Golestan ,  

Bahram Yousefi , Shiva Jalal Pour 

 

Abstract 

  The main issue of this article is how to address the "issue of national 

identity" in constitutional political literature, especially constitutional 

political poetry. One of the foundations of national identity was the 

emergence of the concept of "modernity" of the nation in the Nasserite 

era, with the works and speeches of people such as Akhundzadeh and 

Mirza Agha Khan Kermani. In the Nasserite era, archeology, attention to 

the name of Iran, the modern theme of "nation" and redefining the 

concept of "homeland" were the main components of the new conception 

of national identity. Using a descriptive analytical method, this article 

seeks to ask how the "issue of national identity" crystallized in 

constitutional political literature. With the hypothesis that "the issue of 

national identity, in constitutional political literature, was more than 

anything related to the modern concept of 'homeland', and this concept 

was considered with high frequency in the political poetry of this period." 

The main finding of this study is that by expanding modern knowledge 

of categories and concepts such as "nation" and "homeland" in the 

Nasserite era and its expansion in the constitutional era, especially in the 

political literature of this period, "national identity" as a fundamental 

"issue" At the heart of constitutionalism, it was considered.  

Keywords: Political Literature, Constitution, National Identity, 

Homeland. 

 


